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اندازه نسخه پر  دانلود BM 3..3 اندازه نسخه کم حجم: دقيقه 31.03 مدت زمان:

 دانلود BM 0..1 حجم:

 

 

 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

 اياك نعبد و اياك نستعينمالك يوم الدين 

 صراط الذين انعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم

 غير المغضوب عليهم ولا الضالين

 عامل هدايت به صراط

 نعمت بدون مستقيم راه طي که فرموديد عنايت ﴾0﴿*«المستقيم الصراط اهدنا»* ٴمبارکه ٴدر آيه

 راهزن اگر ظاهره نعم زيرا. نيست ظاهره نعم هم نعمت اين از منظور و نيست ميسر سبحان خداي

اند يا ضالين، آنها هم از اين نعم ظاهره راهگشا نيست. و آنها هم که يا مغضوب عليه شده نباشد،

 اند. و اين نعمتهاي ظاهري باعث فريب آنها شد.برخوردار بوده



 ابزار اغواي شيطان

گيرم. يعني چيزي من آنها را از زينتها مياش را إغواي مردم قرار داد گفت و شيطان وقتي که برنامه

گيرم. پس که به عنوان زينت و به عنوان زيور براي فرد يا جامعه مطرح است، من از آن راه آنها را مي

سبحان جريانش را  خداي نساء ٴاند ابزار دست شيطانند. شيطان در سورهاين نعم ظاهره که زينت

 گمراه را بندگانت من ﴾3﴿*«لاضلنهم و»: *گويدمي که شيطان. است اين .00 ٴکند، آيهنقل مي

 از من ﴾3﴿*«لأمنينهم و». *داندمي آنها آرزوهاي و تمنيات هم را بندگان کردن گمراه راه کنم،مي

نم کني و آرزو در دلهاي اينها مستقر مياما عنوان به را چيزهايي. کنممي گمراه را آنها آرزو و اُمنيه راه

رد. گيتحصيل آن تمنيات باشند و از آخرت غافل باشند. خب پس از راه اُمنيه مي تا اينها به فكر

 في همل لازينن »: *گفت. فرمود بيان حجر ٴکند؟ اين را در سورهچگونه انسان را گرفتار تمنيات مي

قال رب بما أغويتني لازينن لهم في الارض و لاغوينهم *» است اين حجر ٴسوره .3 ٴآيه ﴾.﴿*«الارض

. دهممي جلوه زيبا اينها ديدگاه در من است دنيايي و زمينيست مسائل که آنچه ﴾3﴿«*جمعينا

 تحرک دنبالش به اينها کنممي تحميل اينها بر زينت عنوان به را اين کنممي مزين اينها براي

فرمايد: ميدهد. ان زينتهاي زمين را به خود زمين نسبت ميجري کهف ٴسوره در هم قرآن. کنندمي

إنا جعلنا ما علي الارض زينة لها لنبلوهم ايهم *»اينها هرگز زينتهاي انساني نخواهند بود. فرمود : 

 .کهف ٴسوره ٨ و ٧ ٴآيه ﴾1﴿«*احسن عملا و إنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا

 هاي ظاهري، زينت ارض، نه زينت قلبزينت

. دهدطان از راه تزيين و زيبا نشان دادن شما را فريب ميقرآن هم راه را به مردم نشان داد. فرمود شي

. «زينة الانسان»است نه « زينة الارض»و اين را هم بدانيد هر چه در روي زمين هست، زينة هست اما 

انا *»ي زمين است رو چه هر ﴾٧﴿«*انا جعلنا ما علي الارض*»چيز ديگر است. « زينة الانسان»



 است، اتومبيل اگر است، فرش اگر است، باغ اگر است، خانه اگر ﴾٨﴿«*جعلنا ما علي الارض زينة لها

 ﴾.﴿*«لها زينةً الارض علي ما جعلنا انا». *نيست «الانسان زينه». هستند «الارض زينة» همه اينها

يست که اين زينتها دائمي باشد. ن چنين اين فرمود آنگاه ﴾01﴿*«عملا أحسن أيهم لنبلوهم»* چرا؟

و انا لجاعلون ما عليها صعيدا *»تاريخ معيني دارد بعد پژمرده خواهد شد هر زينتي يك 

 يك طراوتي هر. دارد هم شدني معزول و خزان پاييز يك دارد، بهاري يك مقامي هر. ﴾00﴿«*جرزا

اين زيورها را آفريد فرمود  آنكه. باشد دائمي زمين زينتهاي نيست ممكن. دارد پيش در هم خزاني

ود شو يك پاييز و پژمردگي هم به دنبال دارد که مي« زينة الانسان»است نه « زينة الارض»اينها 

 صعيد، يعني وجه الارض و جرز يعني پژمرده.

 ايمان، زينت انسان

نه يمان و زَي َالا إليكم حبب»: *که فرمود بيان حجرات ٴاما زينة الانسان چي؟ زينة الانسان را در سوره

 راه اگر قرآن پس. ﴾03﴿«*في قلوبكم و کَر هََ اليكم الكفر و الفسوق و العصيان اولئك هم الراشدون

 هد،دمي فريب را انسان تزيين، راه از شيطان که رساند مردم به خطر زنگ عنوان به را شيطان اغواي

ينة الانسان است. تا انسان در ز چي و است الارض زينة چي که کرد مشخص هم را نظرهانقطه ٴهمه

هنگام تصور زينت، بررسي بكند بفهمد که آيا در تحت ولايت شيطان است يا در تحت ولايت رحمان. 

يش گيرد. يعني چيزي را پچيزي نيست که قرآن نگفته باشد. فرمود شيطان انسان را از راه زينت مي

ي شيطنت. بعد آنگاه فرمود: هر چه روي گيرد. اين خط کلدهد، بعد ميآدم زيبا و زينت جلوه مي

زمين است اينها زينة الارض است، زينة المرء و زينة الانسان نيست. زينة الانسان همان است که در 

 آن پس ﴾03﴿«*و لكن الله حبب اليكم الايمان و زينه في قلوبكم*»کنار دل اوست و هو الايمان. 

شود ابزار دست شيطان. اينها شود زينة الارض و ميمي است زمين روي آنچه و الانسان زينة شودمي



 غذا ٴاند بعد از اينكه انسان از کنار سفرهبه حسب ظاهر نعمتند اما تا به دست کي باشند. گفته

 الذي لله الحمد» بگويد را معصومين ديگر و( عليه الله سلام) سجاد امام دعاي همان خيزد،برمي

 ٴا خوب است. غذاي حلال انسان تهيه بكند و بداند که از ناحيهاينه. آن مانند و ﴾.0﴿«...أطعمني

 چيزي اگر اما. است خوب اينها کرد، سير مرا که شكر را خدا بگويد خورد، غذا که هم بعد و خداست

 حتت يا است شيطان ولايت تحت آيا که کند بررسي خوب اين کرد، ظهور زيور عنوان به او قلب در

ن خطوط را قرآن مثل نور روشن کرد. اگر خدا فرمود اين قرآن نور است، اي ٴهمه چون. الله ولايت

تواند هم نور باشد، هم مطالب پيچيده. اگر نور است، روشن چيزي را مبهم نگذاشت. چون کتاب نمي

شود در طرف خوب شود در طرف بد، هم مياست. اينها اموري است که دو طرفه است يعني هم مي

 امور خيلي دشوار نيست.مصرف شود. تشخيص اين 

 مصونيت از آسيبهاي جهاد، نعمت کاذب

عمده آن است که چيزي را که خدا نعمت نناميد، اصلاً نعمت نيست و انسان در اثر اغوا آن را نعمت 

پندارد، اين يك نعمت کاذبه است نه نعمت. آن مهم است. نفاق را، مرض قلب را، بريدن از امت مي

 ايداند. وقتي خطر پيش آمد، عدهن با مسلمين را گاهي انسان نعمت مياسلامي را، همكاري نكرد

گويند خدا بر ما منت گذاشت، خوب شد که رفتند جبهه و اجساد شريفشان را آوردند، يك عده مي

گويد اينها، اين همكاري نكردن با اسلام و مسلمين را ما نرفتيم. اين در صدر اسلام بود. قرآن مي

گويند خدا بر ما منت گذاشت که چون چند صباحي سالمند. خطر اين است که ميدانند. نعمت مي

ما نرفتيم و کشته نشديم. اين يك نعمت کاذبه است. اصلاً نعمت نيست. بر خلاف متاع دنيا. متاع دنيا 

شود در راه باطل. اما نفاق و مرض شود در راه صحيح مصرف کرد، هم مينعمت هست منتها هم مي

 ال ذلك و بريدن از امت اسلامي اصلاً نعمت نيست.قلب و امث



 .٧ و ٧3 و نساء ٴسوره ٧3 ٴآيه اينكه، به فرمود برداشت، پرده گروه اين جريان از نساء ٴدر سوره

 آن. بگيريد را آن ﴾03﴿*«حذرکم خذوا امنوا الذين ايها يا»* که است اين قبلش* «ان و»: *فرمود

. بگيريد را آن کند حمله تواندنمي دشمن که چيزي ﴾01﴿«*رکمحذ خذوا». *بگيريد را تانفرزانگي

 ﴾0٧﴿*«حذرکم خذوا آمنوا الذين ايها يا». *بگيريد را آن مانيدمي محفوظ خطر از آن ٴوسيله به

 اي حالا. برويد هاجبهه طرف به بشويد، بسيج کنيد، فر ﴾0٨﴿*«فانفروا»* شديد عاقل و فرزانه وقتي

 شما شد، همگاني حمله اگر ﴾.0﴿«*اوانفروا جميعاً*»ه، گروه گروه برويد، ثب ثبه يا ،*«ثباتٍ»*

 يك اگر که هستند کساني شماها در فرمود آنگاه. برويد گروه گروه شد، مقطعي اگر و برويد همگان

 اي نشديم کشته و نرفتيم ما که داد نعمت ما به خدا گويندمي بردند، سلامت به جان روزي چند

 که هستند کساني شماها در ﴾31﴿«*و إن منكم لَمنَ ليبطئِن َ*»معلول نشديم.  يا نشديم مجروح

 سال ينا ديگر، ماه نه ماه اين ديگر، سفر نه، سفر اين حالا کنُدي، به هِي بُطء، به هِي. کنندمي تبطئه

 .کنندمي تبطئه هِي ﴾30﴿«ليبطئن لمن منكم إن و»* ديگر، عمليات نه عمليات اين ديگر، سال نه

 برسد؛ شما بر مصيبتي اگر ﴾33﴿«*فإن أصابتكم مصيبه*»دهند. هِي به بُطء و کنُدي ارجاء مي

 علي الله عمأن قد قال»* بشويد الاثر مفقود بشويد، اسير بشويد، معلول بشويد، مجروح بشويد، شهيد

نديدم.  آسيب و نرفتم اينها با من که کرد نازل نعمت من بر خدا ﴾33﴿*«شهيداً معهم أکن لم إذ

خوب شد که ما نرفتيم. خدا بر ما منت گذاشت و به ما نعمت داد که ما با اينها نرفتيم. و گر نه ما 

 ﴾.3﴿«*قال قد أنعم الله علي إذ لم أکن معهم شهيداً*»داند. شديم. اين را نعمت ميهم مجروح مي

أصابكم فضل من  لئن و»* اما. ببينم آسيب که نشدم حاضر اينها با من. حاضراً يعني شهيد

 بشود شما نصيب غنيمتي برسد، شما به پيروزي برسد، شما به الهي فضل اگر ﴾33﴿«*الله

 را شما اصلاً گويا ﴾31﴿*«مودة بينه و بينكم تكن لم کأن»* است اين حرفشان حالا* «ليقولن»*



رف ه داريد به طگرو گروه شما که ديدنمي اصلاً گويا. نبودند شما بين در اصلاً گويا. شناختندنمي

يا ليتني کنت معهم فأفوز فوزاً *»گويد که ها را. ميرويد. گويا اصلاً نديده بود اين صحنهها ميجبهه

 اين خوب. آمدمي گيرم غنيمت چيز چهار يك جبهه رفتممي هم من کاش اي ﴾3٧﴿«*عظيماً

د. دان، مال و بنين را نعمت ميرا ظاهره نعم. داندنمي نعمت را آن قرآن اصلاً. است کاذبه نعمت نعمت،

کند، گاهي در راه شر. اما اين تبطئه را، همكاري نكردن را حالا گاهي انسان در راه خير صرف مي

اند. داند. آن کسي که حالا يا منافق است يا في قلبه مرض، چون اينها غير از همقرآن نعمت نمي

ك داند. اين يشد، اين سلامت موقت را نعمت ميانديبالاخره ضعيف الايمان است. آنكه اين چنين مي

 نعمت کدام اين ﴾3٨﴿«*صراط الذين انعمت عليهم*»گويد: نعمت کاذبه است. آنگاه او چگونه مي

 سلامت که خودش را؟ عليه منعم کدام. بده نشان من به را عليه منعم راه گويدمي کند؟مي اراده را

أنعم الله علي إذ لم أکن معهم *»گويد: نديد مي آسيب اگر خودش. داندمي نعمت را موقت

 آنگاه. ﴾31﴿*«عليهم انعمت الذين صراط»: *بگويد حق به نماز در تواندنمي اينكه. ﴾.3﴿«*شهيداً

 شما و بودن شما بين در اين اصلاً گويا برسد، شما به خدا طرف از فضيلتي يك اگر اينكه مثل فرمود

 ﴾30﴿«*ني کنت معهمليت يا»: *گويدمي شناخت،نمي را

 و شهيدان سالار ٴو شايد خداي ناکرده اين زيارتهايي که ما در زيات وارث و امثال اينها داريم درباره

 روز در. بيايددر جور همين ﴾33﴿«معكم کنا ليتني يا»: گوييممي( السلام عليهم) کربلا شهداي

 اگر اما ﴾33﴿«*يا ليتني کنت معكم*» گوييممي برخوردارند، عظمتي از آنها الان چون حالا امتحان

 بهتو ٴسوره در سبحان خداي که اندکساني گروه اين. نبود چنين اين شايد بوديم جريان متن در

 موقت لامتس که اينها. بنشينيد گوييممي اينها به. کنند ياري را دين اينها خواهيمنمي اصلاً  ما فرمود



ا نعمت داد که ما با مسلمين همكاري نكرديم، ما اصلاً م به خدا گويندمي دانند،مي خدا نعمت را

 خواهيم دين به دست اينها احياء بشود.نمي

 توفيق ياري دين، نصيب افراد خالص

 يؤمنون لا الذين يستأذنك إنما»: *است اين 1. و 3. ٴآيه فرمود،. است اين 1. ٴآيه توبه ٴدر سوره

 از کنند،مي استيذان که اينها ﴾.3﴿«*ريبهم يترددون في فهم قلوبهم ارتابت و الاخر اليوم و بالله

 هرش در که گيرندمي اجازه ،﴾سلم و آله و عليه الله صلي﴿ خدا رسول از يعني گيرند،مي اجازه شما

 أرادوا ول و»: *فرمود آنگاه. برندسرمي به ترديد و شك با که اندکساني اينها نشوند، اعزام و بمانند

 آمادگي خب بكنند کمك مسلمين و اسلام به خواستندمي واقعاً اگر ﴾33﴿«*هعد له لاعدوا الخروج

 افراد وقتي ﴾31﴿*«القاعدين مع اقعدوا قيل و فثبطهم انبعاثهم الله کره ولكن». *کردندمي فراهم

 ويدگمي آنها به. بشود احيا چنين اين افرادي دست به او دين که ندارد ميل خدا باشند چنين اين

روند جبهه، شما بنشينيد. خدا ميل ندارد که دينش به دست هر کسي يك عده هستند مي بنشينيد،

 .بشوند برانگيخته بشوند، منبعث اينها خواهدنمي خدا ﴾3٧﴿«*لكن کره الله انبعاثهم*»زنده بشود. 

 آنها دست به ﴾3٨﴿*«يحبونه و يحبهم بقوم الله يأتي فسوف»* که خالص افراد دست به خواهدمي

 گيرد.احيا بشود. لذا توفيق را از اينها مي دينش

 ﴾السلام عليه﴿خداي سبحان در بيان امير المؤمنين« قول»معناي 

لامه إن ما ک»دهد که آقايان شما بنشينيد. اين جور نيست. امره فعله. نه يعني دستور مي«* قيل*»

يَقُولُ لمَنْ أراد »ليه( هست ع الله سلام) امير حضرت بيانات در ﴾.3﴿«سبحانه فعلٌ منه أنشأه ومثله

 عادي حرفهاي مثل زند،مي حرف که خدا ﴾1.﴿«کونَهُ کنُ فيكون لا بصوت يقَْرَعُ و لابنداءٍ يُسْمَعْ

 کلامه اانم»: که هست( عليه الله سلام) امير حضرت بيانات در. که گوش با بشنود انسان که نيست



 الله سلام) سجاد امام سجاديه ٴمبارکه ٴيفهصح آن در. خداست کار خدا حرف ﴾0.﴿*«فعلُ سبحانه

 هيكن دون بارادتك و مؤتمرة قولك دون بمشيتك فهي الأشياء ارادتك علي ومضت»: که دارد( عليه

 اراده که همين. که باشند منزجر يا مؤتمر اشياء که بگويي تفعل لا و افعل نبايد که تو ﴾3.﴿«منزجرة

. افعل نه توست، ٴشتي اشياء منزجرند. امر تو همان ارادهدا کراهت که همين. مؤتمرند اشياء کردي

 ائلمس در اما. هست تفعل ولا افعل البته تشريعي اوامر در. تفعل لا نه توست، کراهت همان تو نهي

 جنگ اگر. بنشينيد شما فرمايدمي عده يك به سبحان خداي. خداست فعل همان خدا امر تكوين

خواهم شما برويد حفظ بكنيد. کنم. نميمن خودم حفظ مي است، دين اگر است، جبهه اگر است،

و *» گوييدزنيد. دو نفر آسيب ديدند شما ميشمايي که اگر يك کمي آسيب ديديد، آن حرف را مي

 يليتن يا»: *گوييدمي شد، نصيبشان غنيمت اگر و ﴾3.﴿«*قد أنعم الله علي اذ لم أکن معهم شهيداً

کره الله *»خواهم دينم را شما ياري کنيد. چون من نمي .بنشينيد شما ،﴾..﴿*«معهم کنت

 مؤلف طاي با تثبيط ﴾1.﴿*«فثبطهم»* بشوند، برانگيخته اينها خواهدنمي خدا ﴾3.﴿«*انبعاثهم

 را اينها من فرمود. کردن ايستا و متوقف را اينها. کردن نشستباز را اينها. دادن نشستن دستور يعني

 .قاعدين با باشيد؟ کيا با. بنشينيد ﴾٧.﴿«*دوااقع قيل و». *بنشينيد گفتم

 قاعدين در فرهنگ قرآن

قاعدين در فرهنگ قرآن کيانند؟ همان أعرج است و أعمي هست و مريض است و صبيان است و 

قواعد من النسا است و اينهاست ديگر. فرمود من گفتم شما با آنها باشيد ديگر. آنگاه اگر کسي در 

شود يك تشري از طرف ديگر آمده. علي اي حال، فعل نكند معلوم ميخودش اين کشش را احساس 

گويد شما بنشينيد، شود. پس اگر خدا به يك عده ميخدا همان امر و نهي خدا از فعل خدا انتزاع مي

 دهد. و الا آن گفتنگويد برويد يعني آن توفيق را ميگيرد. به يك عده مييعني آن توفيق را مي



 گروه ثبه، ثبه يا فرمود. ﴾٨.﴿«*فانفروا ثباتٍ أو انفروا جميعاً*»همه گفت. فرمود: تشريعي را که به 

 هب پس. گفت همه به که را اين. است عمومي نفر نفر،. برويد همه شد زياد خطر اگر يا برويد گروه

 رديگ ايعده کنيد، ياري شما را دينم خواهمنمي من بنشينيد شما گويدمي زندمي تشر عده يك

ده گويد تو لايق نيستي بنشين. به يك عتند، اين چه گفتني است؟ پس به يك عده تكويناً ميهس

شود نعمت. تو آن نعمت همان توفيق الهي شود هدايت. آن ميگويد تو لايقي، برو. آن ميتكويناً مي

دي دا نعمت آنها به که را کساني راه ﴾..﴿«*صراط الذين انعمت عليهم*»گوييم است. اينكه مي

 يعني توفيق دادي. که اين نعمت است و اين توفيق، توفيق نعمت صادق است.

 تبيين سه نوع نعمت در قرآن

 هاي باطنيـ نعمت

 هاي ظاهريـ نعمت

 هاي کاذب و پنداريـ نعمت

شود، گاهي سبب فتحصل نعمت در قرآن کريم يا نظير نعم ظاهره است که گاهي سبب غضب مي

ابزار خدمت ديني است، يك قسم. يك قسم نعمت حق است که همان شود. گاهي هم ضلالت مي

 كي. داندنمي نعمت را آن خدا اصلاً سوم قسم. دوقسم اين. است سعادت ٴتوفيق الهي است و زمينه

کنند اين نعمت است. اين سلامت پندارند. خيال مياي آن را نعمت مياست که يك عده کاذبه نعمت

 نعمت نيست. موقت نعمت است. اين اصلاً

 

 اسناد نعمت، غضب و ضلالت



 قسمت سه به را انسانها سبحان خداي است، بحث محل که حمد ٴمبارکه ٴآنگاه در اين آيات سوره

اند، يك عده ضالين. آنچه را که به اند، يك عده مغضوب عليههعلي منعم عده يك فرمود کرد؛ تقسيم

 بر تو ﴾31﴿«*صراط الذين انعمت عليهم*» فرمود:نام سعادت است به خدا نسبت داد. براي اينكه 

. نداد نسبت خدا به ضلالت نام به يا غضب نام به است، شقاوت ٴزمينه آنچه اما و. دادي نعمت آنها

ه حسب کرد ببت عليهم( يا )غير الذين اضللتهم( با اينكه سياق اقتضا ميغض الذين غير: )نفرمود

الذين انعمت عليهم غير الذين غضبت عليهم خدا بر کسي ظاهر که اين چنين گفته بشود: صراط 

دهد و اينها اين حق را به باطل مصرف شوند. خدا حق ميکند. آنها مغضوب عليه ميغضب نمي

آيد. در بيانات حضرت ابراهيم )سلام الله عليه( کنند. وگرنه از آن طرف جز رحمت چيز ديگر نميمي

 شفا مرا او شدم مريض اگر(. يشفين فهو امرضني اذا) نه ﴾30﴿«*اذا مرضت فهو يشفين*»است که: 

 داندنمي انسان که است طرف اين از. آيدمي رحمت طرف آن از. کرد مريض مرا اگر او نه دهدمي

آيد، از اين طرف تبديل به غضب شود. از آن طرف رحمت ميرف کند، مريض ميص را نعمت چگونه

 المغضوب غير»* نيست، عليهم غضبت الذين غير پس. ﴾33﴿«*اًبدلوا نعمة الله کفر*»شود که مي

 گمراه نهااي. است ضلوا الذين غير است، الضالين غير نيست، اضللتهم الذين غير. است ﴾33﴿*«عليهم

اين وسعت باز است، اينها بيراهه رفتند. پس غضب و ضلالت در اثر بيراهه رفتن خود  به راه. شدند

است. نه اينكه از آن طرف غضب يا ضلالت بيايد. فقط از آن طرف نعمت اين ضالين و مغضوب عليه 

 آيد.مي

 مصاديقي از ضال  و مغضوب

و اما مغضوب عليهم کيانند؟ ضالين کيانند؟ گرچه در بعضي روايات تطبيق شده است، مغضوب عليه 

 ر.همان يهوديان و ضالين مسيحيان، اما به عنوان جري و تطبيق است نه به عنوان تفسي



 وحدت مصداقي ضال  و مغضوب

اند و هر دو ضالينند. اين طور نيست که مغضوب عليه، ضال نباشد يا ضال، هر دو مغضوب عليه

مغضوب عليه نباشد و مانند آن. حالا يكي از اين دو صفت در آنها ظاهرتر خواهد بود. و هر انسان 

وب به مقدار مغضوب بودنش، ضال ضالي به مقدار ضلالتش گرفتار غضب الهي است و هر انسان مغض

 است و مضل.

 سوال.

 خداوند اضلال و غضب ابتدايي ندارد

جواب: اما زمينه را فرمود که اينها منشأش هستند ديگر. زمينه را فرمود ما به اينها رحمت داديم، 

: يدفرمامي دهد،مي نسبت خود به را ضلالت که جا همان در ﴾.3﴿«*بدلوا نعمت الله کفراً*»اينها 

 الا به يضل ما و»: *فرمايدمي ﴾31﴿«*يضل من يشاء و»* ﴾33﴿*«يشاء من يهدي»*

 ذلكک»: *فرمود يا. شوندمي ضلالت گرفتار که هستند اينها فسقوا، الذين يعني ﴾3٧﴿*«الفاسقين

 صرف بيجا طرف اين از آيد،مي رحمت طرف آن از. ﴾3٨﴿*«لايؤمنون الذين علي الرجس الله يجعل

 .شودمي

 سؤال...

جواب: بله ديگر. منتها سبب غضب از بالا تهيه شده است يا از پايين تهيه شده است؟ از بالا رحمت 

 .شودمي فراهم غضب سبب که است پايين از. ﴾.3﴿«*رحمتي وسعت کل شيء*»آيد که مي

 سوال...

 جواب: بله آن رحمت عامه است.



ماً از نعمت استفاده کنند، مغضوب عليه هم مستقيبنابراين اين چنين نيست که منعم عليهم مستقيماً 

مشمول غضب باشند که غير الذين غضبت عليهم باشد. نه، از آن طرف رحمت آمد اينها بيراهه صرف 

کردند. از آن طرف هدايت آمد، اينها گمراه شدند. لذا غير المغضوب عليهم هستند و ديگران ضالين. 

خداي سبحان انسانها را به سه گروه تقسيم کرد؛ منعم عليه مطلب ديگر اينكه در اين بخش از آيات 

 هستند و ضالينند و مغضوب عليه.

 درجات نعمت يافتگان

 ـ اصحاب ميمنت

 ـ مقربان

. ﴾11﴿*«ثلاثه ازواجاً کنتم و»: *فرمود کرد؛ تقسيم دسته سه به را مردم ﴾وقع اذا﴿ ٔ  مبارکه ٴدر سوره

إذا *»گروه اهل عذاب. فرمود:  يك نجاتند، اهل گروه دو ،﴾10﴿*«ثلاثه ازواجاً کنتم و»: *فرمود اينكه

 الارض رجت إذا»: *که فرمود قسمت اين به ﴾13﴿«*وقعت الواقعه ليس لوقعتها کاذبه خافضة رافعة

. گروهيد سه. ايددسته سه شما ﴾13﴿*«ثلاثه ازواجاً  کنتم و منبثاً هباء فكانت بساً الجبال بُس َتِ و رجاً

اند. يعني آنهايي که با يُمن و برکت زندگي کرده ﴾.1﴿*«الميمنة أصحاب ما الميمنة فأصحاب»*

تمام زندگي آنها يُمن و برکت بود. اينها اصحاب ميمنتند نه طرف دست راست. چون سخن از دست 

راست و دست چپ نيست. اصحاب يمين يعني اصحاب ميمنت آنهايي که کارشان با يمن برکت 

 به اينها از ﴾13﴿«*و اصحاب المشئمة ما أصحاب المشئمة*»ود و ديگران. است. خيرند براي خ

 شئامت از سخن. نيست راست و چپ از سخن. چپ دست اصحاب يعني نه شودمي ياد شِمال اصحاب

 شتيز و شئامت با کارشان. ميشوم نه و است مشئوم کارشان که آنهايي يعني مشئمه اصحاب. است

السابقون أولئك المقربون في جنات  السابقون و». *جامعه براي هم مشئومند خود براي هم. گذردمي



 متند؛قس دو اند،رسيده سعادت به که افرادي پس. فضيلت در پيشگام و ممتاز گروه آن ﴾11﴿«*النعيم

 هس به را انسانها پس. اندمشئمه اصحاب محرومند که آنهايي. ميمنه اصحاب با مقربونند و سابقون

 اانسانه فاتحه ٴمبارکه ٴاهل عذاب. در سوره قسمت يك نجاتند، اهل قسمت دو. کرد تقسيم قسمت

 ااينج در نجاتند اهل که آنها. عذاب اهل گروه دو نجاتند، اهل عده يك کرد؛ تقسيم قسمت سه به را

 تقسيم گروه دو به وقع اذا ٴسوره در عليهم، منعم همين ﴾1٧﴿*«عليهم انعمت الذين صراط»* که

مقربينند. پس منعم عليه هم يك درجه نيستند. آن  ايعده. ميمنتند اصحاب ايعده يك. شوندمي

کنند، و توفيق هم نصيبشان متوسطين از اهل ايمان، آنها هم منعم عليه هستند، اين راه را طي مي

ين کنند، جزء مقربشود، ولي جزء اصحاب ميمنتند. آن ممتازهاي اينها همين راه را طي ميمي

باشد و از خداي سبحان چه نعمتي را مسئلت کند. يك وقت است  خواهند بود. حالا تا نمازگزار کي

اند اينها در همان حد أبرار و حد اصحاب ميمنت از نعمت برخوردارند. يك وقت اوساط از مؤمنين

 چنين اين پس. طلبندمي را عاليه ٴاوحدي از اهل ايمانند مثل اهل بيت )عليهم السلام( آنها درجه

يهم يكسان باشند و يك درجه باشند و حرفها هم در يك حد باشد. عل منعم و نمازگزارها که نيست

گويند آب، دريا را هم کند. مثل اينكه يك قطره را هم ميمفهوم يكي است. اما مصداقها فرق مي

حاب يمين گويند آب. آن توفيق کمش هم نعمت است، زيادش هم نعمت است. آنچه که به اصمي

دهند، نعمت است. منتها آنچه را که به دادند آن هم نعمت است، آنچه را هم که به مقربين ميمي

 دهند، خالص نيست.دهند خالص است و آنچه را که به ديگران ميمقربين مي

 نعمتهاي ناب و مشوب در بهشت 

 هاي بهشتي بر اثر تفاوت درجات بهشتيانها و شرابـ تفاوت چشمه



ه هاييست کفرمايد به اينكه در بهشت چشمهکند، ميپاداش اينها را در بهشت تشريح مي وقتي

. دهيمدهيم. و به ديگران ممزوجش را ميها، خالصش را مييكسان نيست. ما به مقربين از آن چشمه

 است، اين اتي هل ٴسوره در. است مطففين ٴسوره در ظاهراً هم است، اتي هل ٴمبارکه ٴهم در سوره

 قدح اين تو خب. پرآب قدح آن کأس ﴾1٨﴿«*جها زنجبيلاًمزا کان کأساً فيها يسقون و»: *فرمايدمي

 است، پرآب که کأس اين قدح، اين فرمود چشمه؟ کدام از. است آب بله است؟ آب اشهمه پرآب

 الم خالصش که ايستچشمه يك زنجبيل چيه؟ زنجبيل. ريزيممي تويش ما زنجبيل کمي يك

کنيم به اينها ريزيم، ممزوج مين کأس مياي در زنجبيل آن از قطره چند کمي، يك است، ديگران

 مزاجها کان»: *فرمود ديگر ٴدهند. در آيهشود هر چشمه را به هر کس نميدهيم. معلوم ميمي

 رهقط چند يك يعني. فرموده بيان قرآن در که ديگريست ٴچشمه يك اسم هم کافور. ﴾.1﴿*«کافوراً

نوشانيم. آن خالصش را به ديگران يم، به اينها ميکنمي ممزوج مثلاً ابرار قدح در کافور ٴچشمه از

 خب ﴾٧1﴿*«کأساً فيها يسقون»: *فرمود اتي هل ٴدهيم. در اين سورهدهيم. به آن مقربين ميمي

 زنجبيل. ﴾٧0﴿«زنجبيلاً مزاجها»* هست؟ ممزوج درش چي. پرآب ٴکاسه آن يعني کأس اين

. ﴾٧3﴿«*تسمي سلسبيلاً*»آن عين چيست؟  اسم که الجنه في يعني ﴾٧3﴿*«فيها عيناً»* چيست؟

 افراد به هک ايچشمه آن از بالاتر ايستچشمه سلسبيل و زنجبيل از بالاتر ايستچشمه سلسبيل پس

 هااين. خورانندمي آقايان اين به کنندمي ممزوج را سلسبيل ٴچشمه آن از مقداري و دهندمي متوسط

 هايچشمه ﴾.٧﴿«*ب بها عباد الله يفجرونها تفجيراًيشر عيناً و». *جوشندمي ديگر هايچشمه از

 اينها قدح در را قطره چند آن، از مقداري و است سلسبيل نام به که ايچشمه آن اما. است فراواني

 ان»* بعد به 30ٴآيه اينكه، به فرمود ظاهراً هم مطففين ٴسوره در. کنندمي مرحمت اينها به ريزند،مي

ارائكه ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيقٍ ال علي نعيم لفي الابرار



 چي با خب. مُهر به سر يعني است مختوم چيه؟ قدح اين خب. قدح آن يعني رحيق ﴾٧3﴿«*مختوم

 مِشك، با. مُشك نه مِشك با ﴾٧1﴿*«مِسك ختامه»* اند؟کرده مُهر چي با را کاسه اين اند؟کرده مُهر

 اهل کسي اگر ﴾٧٧﴿«*و في ذلك فليتنافس المتنافسون*»اند. خب کرده مُهر را کاسه اين مِسك با

 خب .بدهد مسابقه امر اين در بكند، طلب را نفيس بربايد، را سبقت گوي خواهدمي و است منافس

 تسنيم از قطره چند مقداري، يك ﴾٧٨﴿*«تسنيم من مزاجه و»* چيه؟ از آبش چيه؟ از کاسه اين

 تسنيم ﴾.٧﴿«*و مزاجه من تسنيم*»دهيم. تسنيم چيه؟ ابرار مي اين به کرديم ممزوج درش ما

 است ابرار مقام از بالاتر خيلي مقربون مقام شودمي معلوم. ﴾٨1﴿*«المقربون بها يشرب عيناً»* چيه؟

 ٴکاسه در را مقربين ٴچشمه از قطره چند نوشند،مي آنها را خالص که را آنها ٴچشمه از ايگوشه که

 مانند و ﴾٨0﴿«*اهدنا الصراط المستقيم*»باشد و چگونه بگويد  . حالا تا نمازخوان کيريزندمي ابرار

 .آن

 )و الحمد لله رب العالمين(

 ها:پاورقي

 .1 ٔ  آيه الكتاب، فاتحة ٔ  ( سوره0)

 ..00 ٔ  آيه نساء، ٔ  ( سوره3)

 ..00 ٔ  آيه نساء، ٔ  ( سوره3)

 ..3 ٔ  آيه حجر، ٔ  ( سوره.)

 ..3 ٔ  آيه حجر، ٔ  ( سوره3)

 .٨ ـ ٧ آيات کهف، ٔ  ( سوره1)

 .٨ ـ ٧ آيات کهف، ٔ  ( سوره٧)



 .٨ ـ ٧ آيات کهف، ٔ  ( سوره٨)

 ٨ ـ ٧ آيات کهف، ٔ  ( سوره.)

 .٨ ـ ٧ آيات کهف، ٔ  ( سوره01)

 .٨ ـ ٧ آيات کهف، ٔ  ( سوره00)

 .٧ ٔ  آيه حجرات، ٔ  ( سوره03)

 .٧ ٔ  آيه حجرات، ٔ  ( سوره03)

 .3٨1، ص 01( مستدرك الوسائل، ج .0)

 .٧0 ٔ  آيه نساء، ٔ  ( سوره03)

 .٧0 ٔ  آيه نساء، ٔ  ( سوره01)

 .٧0 ٔ  آيه نساء، ٔ  ( سوره0٧)

 .٧0 ٔ  آيه نساء، ٔ  ( سوره0٨)

 .٧0 ٔ  آيه نساء، ٔ  ( سوره.0)

 .٧3 ٔ  آيه نساء، ٔ  ( سوره31)

 .٧3 ٔ  آيه نساء، ٔ  ( سوره30)

 .٧3 ٔ  آيه نساء، ٔ  ( سوره33)

 .٧3 ٔ  آيه نساء، ٔ  سوره( 33)

 .٧3 ٔ  آيه نساء، ٔ  ( سوره.3)

 .٧3 ٔ  آيه نساء، ٔ  ( سوره33)

 .٧3 ٔ  آيه نساء، ٔ  ( سوره31)



 .٧3 ٔ  آيه نساء، ٔ  ( سوره3٧)

 .٧ ٔ  آيه الكتاب، فاتحة ٔ  ( سوره3٨)

 .٧3 ٔ  آيه نساء، ٔ  ( سوره.3)

 .٧ ٔ  آيه الكتاب، فاتحة ٔ  ( سوره31)

 .٧3 ٔ  آيه نساء، ٔ  ( سوره30)

 الجنان، زيارت وارث.( مفاتيح 33)

 .٧3 ٔ  آيه نساء، ٔ  ( سوره33)

 .3. ٔ  آيه توبه، ٔ  ( سوره.3)

 .1. ٔ  آيه توبه، ٔ  ( سوره33)

 .1. ٔ  آيه توبه، ٔ  ( سوره31)

 .1. ٔ  آيه توبه، ٔ  ( سوره3٧)

 ..3 ٔ  آيه مائده، ٔ  ( سوره3٨)

 .0٨1( نهج البلاغه ـ خطبه .3)

 .0٨1( نهج البلاغه ـ خطبه 1.)

 .0٨1خطبه ( نهج البلاغه ـ 0.)

 .٧( صحيفه سجاديه، دعاي 3.)

 .٧3 ٔ  آيه نساء، ٔ  ( سوره3.)

 .٧3 ٔ  آيه نساء، ٔ  ( سوره..)

 .1. ٔ  آيه توبه، ٔ  ( سوره3.)



 .1. ٔ  آيه توبه، ٔ  ( سوره1.)

 .1. ٔ  آيه توبه، ٔ  ( سوره٧.)

 .٧0 آيْه نساء، ٔ  ( سوره٨.)

 .٧ ٔ  آيه الكتاب، فاتحة ٔ  ( سوره..)

 .٧ ٔ  آيه الكتاب، فاتحة ٔ  ( سوره31)

 .٨1 ٔ  آيه شعراء، ٔ  ( سوره30)

 .3٨ ٔ  آيه ابراهيم، ٔ  ( سوره33)

 .٧ ٔ  آيه الكتاب، فاتحة ٔ  ( سوره33)

 .3٨ ٔ  آيه ابراهيم، ٔ  ( سوره.3)

 .٨٨ ٔ  آيه انعام، ٔ  ( سوره33)

 .3٧ ٔ  آيه رعد، ٔ  ( سوره31)

 .31 ٔ  آيه بقره، ٔ  ( سوره3٧)

 .033 ٔ  آيه انعام، ٔ  ( سوره3٨)

 .031 ٔ  آيه اعراف، ٔ  ( سوره.3)

 .٧ ٔ  آيه واقعه، ٔ  ( سوره11)

 .٧ ٔ  آيه واقعه، ٔ  ( سوره10)

 .3 ـ 0 آيات واقعه، ٔ  ( سوره13)

 .٧ ـ . آيات واقعه، ٔ  ( سوره13)

 .٨ ٔ  آيه واقعه، ٔ  ( سوره.1)



 .. ٔ  آيه واقعه، ٔ  ( سوره13)

 .03 ـ 01 آيات واقعه، ٔ  ( سوره11)

 .٧ ٔ  آيه الكتاب، فاتحة ٔ  ( سوره1٧)

 .0٧ ٔ  آيه انسان، ٔ  ( سوره1٨)

 .3 ٔ  آيه انسان، ٔ  ( سوره.1)

 .0٧ ٔ  آيه انسان، ٔ  ( سوره٧1)

 .0٧ ٔ  آيه انسان، ٔ  ( سوره٧0)

 .0٨ ٔ  آيه انسان، ٔ  ( سوره٧3)

 .0٨ ٔ  آيه انسان، ٔ  ( سوره٧3)

 .1 ٔ  آيه انسان، ٔ  ( سوره.٧)

 .33 ـ 30 آيات مطففين، ٔ  ( سوره٧3)

 .31 ٔ  آيه مطففين، ٔ  ( سوره٧1)

 .31 ٔ  آيه مطففين، ٔ  ( سوره٧٧)

 .3٧ ٔ  آيه مطففين، ٔ  ره( سو٧٨)

 .3٧ ٔ  آيه مطففين، ٔ  ( سوره.٧)

 .3٨ ٔ  آيه مطففين، ٔ  ( سوره٨1)

 .٧ ٔ  آيه الكتاب، فاتحة ٔ  ( سوره٨0)
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